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يرشته زبان وادبيات فارسي ر بي و ن زب ر
ي ب درس بديعر

دكتر سيروس شميسا 
ا2 ا2 واحد درسي2
جليل مسعودي فرد  :تهيه كننده
واحد درسي2
جليل مسعودي فرد  :تهيه كننده
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درس طرح معرفي طرح درسمعرف

.واحد از دروس پايه اي و مهم رشته زبان وادبيات فارسي است2درس بديع به ارزش

در اين درس دانشجويان با صنايع لفظي و شگردهاي معنوي شاعران و نويسندگان 

  فارسي پي مي برند فارسي آشنا  مي شوند  و به راز و رمزهاي زيبايي شناختي ادب 

22



اهداف درس

ا1 ز كه ن فن نا ه شد آشنا

رس

آشنا شدن به صنايع و فنوني كه موجب زيبايي و -1
. سبب غناي موسيقي متون ادب فارسي شده است 

. تشخيص اين فنون و شگردها در آثار شاعران برجسته–2

آشنايي با راز و رمزهايي كه سبب برجستگي آثار مهم   -3
است شده س .فارسي شده استفا

33



رسجايگاه درس ي ج
 كمك دانشجويان به2و1بيانومعاني درسكناردردرساين
  اعم فارسي ادب و متون معنوي و لفظي فنون و صنايع كه كند مي
اانثنظا اش اناشگ ات   ها توانايي و شگردهاوبشناسند رانثرونظماز

  . كنند درك را شاعران

44



هدف هاي رفتاري

آ1 بند قه ط بدي شناخت

ري ر ي

شناخت بديع و طبقه بندي آن-1
شناخت موسيقي لفظي و معنوي - 2
ادب3 فن اع ان شناخت  شناخت انواع فنون ادب-3
شناخت زيبايي هاي متون ادبي  - 4
تشخيص ترفندهاي موسيقايي شاعران بزرگ  -5

55



بديع تعريف بديعتعريف
 

بديع مطالعه در ابزار و شگردها و فنوني كه باعث 
شوند مي كلام موسيقي نثر(ايجاد موسيقي)در يا و و يا موسيقي ) در نثر(ايجاد موسيقي كلام مي شوند

 )در شعر( . كلام را افزون تر مي كنند

بينبديع بررسي شيوه هايي است كه به وسيله آنها در بين   ر ه ي و ب ت يي يو ي برر يع ب
  .اجزاء كلام تناسبات و روابط خاصي به وجود مي آيد 

66



بديعي صنعت بديعيصنعت
   

ب كنند افز يا ند آ د به ا كلا ق كه ابزا به ابزاري كه موسيقي كلام را به وجود مي آورند و يا افزون مي كنند وبين به
مي گويند   صنعت بديعيصنعت بديعياجزا كلام روابط هنري به وجود مي آورند اصطلاحا  

 .  

.  تقسيم مي شود معنويولفظياين ابزار به دو نوع 

77



بديع لفظيلفظ
  

بحث در ابزار و صنايعي كه موسيقي كلام را افزون مي كنند يا به وجود                    
:  مي آورند موضوع بديعي لفظي است كه در سه فصل

روش تسجيع         - 1             
روش تجنيس-2              

ا3 تك ش روش تكرار-3          

گفت اه خ خ آ    از آن سخن خواهيم گفتاز

88



ويبديع معنوي يع ب
به را كلام معنوي موسيقي كه صنايعي و ابزار در مطالعه در ابزار و صنايعي كه موسيقي معنوي كلام را به مطالعه
وجود مي آورد موضوع بديع معنوي است كه در پنج 

پرداخت خواهيم آنها بررسي به :فصل :فصل به بررسي آنها خواهيم پرداخت
روش تشبيه - 1
تناسب-2 روش روش تناسب-2

روش ايهام -3
كلام4 ت ت ترتيب كلام-4

تعليل و توجيه -5

99



ادبيات در بديعي نقشصنايع
 

لا آ لا

نقش صنايع بديعي در ادبيات

يكي از ويژگي هاي كلام ادبي داشتن آهنگ  است علاوه 
بر اين شاعران بزرگ با استفاده از يك يا چند ابزار ديگر 

بـه كـلام     موسيقي كلام را افزون تر مي سازند   و يـا 
را  كلام عـادي انسجامي بيش از حد معمول مي بخشند و  و ب ي ول ز بيش ي يج رم

.تبديل مي كنندكلام ادبيبه
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عادي ادبي،كلام كلام كلام ادبيكلام عادي
شاعران بزرگ معمولاًبا استفاده از ابزار موسيقي به كلام 

انسجامي بيش از حد معمول مي بخشند و بدين وسيله كلام 
.عادي را به كلام ادبي تبديل مي كنند

1111



اصطلاح چند با آشناي
ات1 شش فا ا ز

آشنايي با چند اصطلاح
.   در زبان فارسي شش مصوت وجود دارد :مصوت-1

،) :v(مصوت هاي كوتاه)الف
((V)اوايآ (V)لندبمصوت هاي)ب

ن)(ا2 گ ا ا ز ا ا ق

اوايآ

.به بقيه اصوات زبان صامت مي گويند  ):c(صامت-2

1212



  از اعم زبان صداهاي از يك هر به  :  واج يا واك - 3 
ت نداااككتاا تثلاگ د  دست مثلا گويندميواجياواك يكمصوتياصامت
. است واك چهار داراي

عك ب ت ن تلفظ قابل ت بد ت ا چ .هيچ صامتي بدون مصوت قابل تلفظ نيست وبرعكس ه
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املايي است كه با آن همه اصوات   :آوا نويسي  - 4 
ها(زبان مصوت و ها دقيقا)صامت بتوان دادا نشان .نشان داد  را بتوان دقيقا)صامت ها و مصوت ها(زبان

لاتين الفباي از تصرف و تغيير اندك با نويس آوا در آوا نويسي با اندك تغيير و تصرفي از الفباي لاتين  در
.  استفاده مي شود 
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فقط و نداريم كاري واژه مكتوب شكل به نويسي آوا در آوا نويسي به شكل مكتوب واژه كاري نداريم و فقط در
  .مسموعات را بازنويسي مي كنيم  

Čلا -ستپ:مثلا past چهČe
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. هجا مجموعه اي از اصوات است  كه در يك دم يا بازدم ادا مي شود::هجا يا بخشهجا يا بخش--55 ش ب ي شج ب ي وج ي م ز ب ي م ي ر و ز ي و ج ج
:در ربان فارسي شش هجا وجود دارد  

هجاي كوتاه)   do(دو)   be(ب): cv(مصوت كوتاه +صامت -1 و1 و)(و)(ب)(و ي ج

)   bā(با   :)cv(مصوت بلند+ صامت  - 2
كوتاه+صامت3 )dar(د):cvc(صامت+مصوت

هجاي بلند
)dar(در):cvc(صامت+مصوت كوتاه+صامت-3

1616



)dār(دار):cvc(صامت+مصوت بلند +صامت-4 د+ت4 ب c(ت+وت c(ر)dā(

هجاي )dard(درد) :  cvcc(دو صامت+مصوت كوتاه +صامت-5
كشيده

)dāŠt(داشت): cvcc(دو صامت + مصوت بلند + صامت  -6

1717



كل:6 ل ا اك آخ به آخرين واك اصلي هر كلمه روي :روي  -6
) روي است   ن(در شيرين ، )استتروي(دستم:مي گويند و ي

    . چون مركب بودن آن به ذهن متبادر نمي شود

1818



هجايي از كلمه كه آخرين واك آن   :  هجاي قافيه-7 ي7 ي نج و رين ز يي ج
:، واك روي است هجاي قافيه ناميده مي شود 

فآ ق .   هجاي قافيه مد است،مثلا آمد                  

1919



بديع لفظي

ل ا ل ج:ف شت

ي يع ب

  روش تسجيع:فصل اول
روش تسجيع ايجاد موسيقي يا افزايش موسيقي كلام به وسيله هماهنگ       

   . كردن كامل يا نسبي كلمات و جملات است
ت ا ل قا له ه كل ط د د ت آهنگا ن ه   .سجع به معني آهنگ است و در دو سطح كلمه و جمله قابل بررسي است      

2020



سجع در كلمه-الف
:سجع متوازي-1

حرف روي   و)بلند تعداد و تناسب هجاهاي كوتاه و(دو كلمه كه از نظر وزن

ف ما ر  سجع 

 .يكسان باشند
  كتاب و شتاب/ شمع و جمع                                  

 :تبصرهت
اگر اختلاف صامت هاي نخستين ناچيز باشد و به اصطلاح قريب      

  .المخرج باشند سجع متوازي از ديدگاه جناس هم بررسي مي شود
)جناس مضارع(پست         بست                

2121



دو كلمه كه از نظر وزن متفاوت ولي از نظر حرف روي   :سجع مطرف   - 2
باشند ان .يكسان باشنديك

  راز و جواز/ دار و شكار 
:تبصره :تبصره

ممكن است كلمات سجع از نظر تعداد هجا مساوي باشند اما  
ق ف ه ا تداد ا ن ت ك نظ از آغاز اها هجاهاي آغازين از نظر كميت يعني امتداد با هم فرق  ه

.داشته باشند 
 ا  را  دت          معر فت

U    -  -  -    U    -  

2222



از3 ت ف:ج نظ ا ل ا ك نظ ا ك كل دو كلمه كه از نظر وزن يكسان ولي از نظر حرف :سجع متوازن-3 
  .روي متفاوت باشند

كا از/كام نظ  نظم و راز/كام و كار                       
:تبصره 

تر موسيقاي متوازن سجع باشند بيشتر مشترك واكهاي چه هر چه واك هاي مشترك بيشتر باشند سجع متوازن موسيقايي تر  هر
.است و اوج آن وقتي است كه اختلاف فقط در واك آخر باشد

     عامد    عامل                                       

2323



: : تبصرهتبصرهتت
فرق سجع متوازن با كلمات هم هجايي اين است كه در سجع  فرق سجع متوازن با كلمات هم هجايي اين است كه در سجع  

متوازن علاوه بر رعايت تساوي عددي هجاها  تساوي متوازن علاوه بر رعايت تساوي عددي هجاها  تساوي 
هم شرط است اما در كلمات هم هجا فقط هم شرط است اما در كلمات هم هجا فقط ))امتدادامتداد((كميكمي

..تساوي عددي كافي استتساوي عددي كافي است
))هم هجاييهم هجايي((نقاشي   شكستمنقاشي   شكستم م مي يي((ي ج ييم ج ))م

----  --UU----
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كلمه در سجع انواع بندي كلمهجمع در سجع انواع بندي جمع بندي انواع سجع در كلمهجمع بندي انواع سجع در كلمهجمع

ك كز از::ز ازت ت   سجع متوازيسجع متوازي::وزن و روي يكيوزن و روي يكي
  سجع متوازنسجع متوازن::وزن يكي و روي مختلفوزن يكي و روي مختلف
    سجع مطرفسجع مطرف::وزن مختلف و روي يكيوزن مختلف و روي يكي
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:سجع در كلام- ب
بزماني شكل مي گيرد كه هماهنگي بين جملات باشد ج بين ي ير ي ل ي ز

             . هماهنگ كردن دو يا چند جمله به وسيله تقابل سجع هاي متوازي:  ترصيع - 1
زبانش             توان          ستايش            نداشت             

نداشت نيايش گمان روانش   روانش         گمان             نيايش                نداشت         
متوازي       متوازي        متوازي              متوازي                    
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:مثال ديگر
جمال نجوم تو به منور اي   منور    به    تو    نجوم    جمال  اي
اي   مقرر    به    تو    رسوم    كمال

متوازيمتوازيمتوازي متوازيمتوازيمتوازي

)به جز قافيه (حداقل دو سجع در شعر بايد باشد
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هماهنگ كردن دو يا چند جمله به وسيله           : )يا مماثله ( موازنه  - 2
مختلف هاي ناميم.(سجع مي موازنه نبود متوازي هاي سجع همه ).اگر   ) .اگر همه سجع هاي متوازي نبود موازنه مي ناميم .(سجع هاي مختلف

ستاننده               شهر             مازندران                   
   گشاينده              بند                 هاماوران              
متوازي             متوازي               متوازي                          

   . در موازنه و ترصيع رابطه كلمات عمودي است     

2828



القرينه-2 اعنات يا المزدوج :تضمين    :تضمين المزدوج يا اعنات القرينه2
هماهنگ كردن دو يا چند جمله به وسيله رعايت قافيه در فعل  آخر دو   

  .جمله و مجاورت انواع سجع در حشو هر جمله است

رسيد      مضروببه اجلمحسوبچون اوقات          
  كشيد    موعودبه شبمعدودو ايام                            

   

عمودي نه است افقي كلام حشو در ها سجع رابطه سجع ها در حشو كلام افقي است نه عموديرابطه

2929



     )رابطه عمودي ( در ترصيع و موازنه سجع ها در تقابل همديگر هستند  :تذكر

Х  + ل  *   ا له --- Х --- + ---- * --
--- Х  --- +  ---- جمله اول--  * 

جمله دوم

)رابطه افقي . (اما در تضمين مزدوج در كنار همند

Х  ----- +  ----  +  --
Х  ----- *  ---- *  --

جمله اول
جمله دوم

است زياد بسيار موازنه نمونه آماري نظر .از
3030

.از نظر آماري نمونه موازنه بسيار زياد است



روش تجنيس: فصل دوم                             
روش تجنيس مبتني بر نزديكي هر چه بيشتر واك هاي كلمات است به طوري  

.كه كلمات همچنس به نظر آيند و شباهت آنها به ذهن متبادر شود

   .گويند  جناسبه مصاديق روش تجنيس ،  

3131



:جناسانواع :جناسانواع
 

تام-1 است:جناس معن در اختلاف و ها واك همه در اتحاد .اتحاد در همه واك ها و اختلاف در معني است :جناس تام-1
  

م     بهرام گرفت گورمي گرفتي همه عمر            ديدي كه چگونهگوربهرام كه ووربهر چ ي ي ر ي ر روري م بهر
قبرگور خر

3232



ديگ ديگمثال ::مثال ديگرمثال ديگرمثال
غارت دين بود مراغارت دين بود مرا    ختاختاديدي آن ترك ديدي آن ترك                                       
دوست خطا بش كردمدوست خطا بش كردمخطاخطاگر چه عمري بهگر چه عمري به                      

اشتباهاشتباه::خطاخطانام سرزميني در چين    نام سرزميني در چين    ::ختاختا

اگر چه شكل آنها متفاوت است چون كه تلفظ شان يكسان استاگر چه شكل آنها متفاوت است چون كه تلفظ شان يكسان است
..گفته اندگفته اند  جناس لفظجناس لفظجناس تام ناميده مي شود بعضي آن راجناس تام ناميده مي شود بعضي آن را

3333



مثل جناس تام است فقط دو كلمه در نكيه با هم اختلاف  :جناس مركب  - 2
ا ك گ ط ككل ا ن  .دارند يا يك كلمه بسيط و ديگري مركب استا

زيادگفت آري مي برم نامت          زيادگفتمش بايد بري نامم 
)مركب(ازياد)بسيط(فراوان )مركب(ازياد)بسيط(فراوان
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:گاهي هر دو كلمه مركب است

       شادي نديد هيچكس از ناي بي نوا        ناي بي نوايم از اين ناي بي نواچون 
زندان ناي بي ساز و برگني بيصدا بي ي
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::تبصرهتبصره   ::تبصرهتبصره
زيرا عين  زيرا عين  . . جناس مركب در حقيقت همان جناس تام است جناس مركب در حقيقت همان جناس تام است 

شود م تكرار شودواژه م تكرار گاهواژه و است متفاوت آنها ريشه گاهفقط و است متفاوت آنها ريشه فقط فقط ريشه آنها متفاوت است و گاهي  فقط ريشه آنها متفاوت است و گاهي  . . واژه تكرار مي شود واژه تكرار مي شود 
..تفاوت در تكيه كلمه استتفاوت در تكيه كلمه است
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.اختلاف دو كلمه فقط در صامت آغازين قريب المخرج است  :جناس مضارع -3
 

كا خالگا ال  حالي ، خالي–گام ، كام

كليمكه از آن دوري در اين دور اي ي ور ين ر وري ن يمز
     گليمپا مكش زيرا دراز است اين
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..اختلاف دو كلمه فقط در مصوت كوتاه است اختلاف دو كلمه فقط در مصوت كوتاه است   ::جناس ناقص يا محرف جناس ناقص يا محرف --44
  

  مهر    ،    مهرمهر    ،    مهر––خلق   ،    خلق  خلق   ،    خلق  

شمكن  تا تواني  دل  خلق  ريشمكن  تا تواني  دل  خلق  ريش ر ق ي و شن ر ق ي و ن
بيخ خويشبيخ خويش  مي كنيمي كني  مي كني مي كني وگر وگر 

3838



واكهاي::جناسزايدجناسزايد--55 يا واك ديگري به متجانسنسبت كلمات از يكي يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري واك يا واك هاي  ::جناس زايدجناس زايد55
:  اضافه داشته باشد و بر سه نوع است 

د::الفالف ز ا ف ط دنا ز ا ف ط اشد::نا ه كل آغاز د اضافه ها اك ا اك .واك يا واك هاي اضافه در آغاز كلمه باشد ::جناس مطرف يا مزيد جناس مطرف يا مزيد ::الفالف
  

     قوت ، ياقوت-كوه ، شكوه 

3939



    تذكرتذكر

در جناس مطرف صامت آغاز ين هجاي  : تفاوت جناس مطرف و سجع مطرف 
اما در سجع مطرف صامت آغازين هجاي   .زار ، نزار : قافيه يكسان است 

ت ا تغ ا ت ه تاقاف كا . كار ، ستار:قافيه حتما متغير است 

4040



در اصطلاحات بديعي جناس مطرف گاهي به معني كاملا متفاوتي به   ::تبصره تبصره 
رويكار مي رود و به سجع هايي گفته مي شود  كه اختلاف آنها فقط در حرف روي   ر ر و ي يي جع ب و رو ي ر

.است
  

آزار–آزاد       آزارآزاد                                                      

4141



ط)) طنا نا   ::جناس وسطجناس وسط))بب
.يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري واك هايي در وسط اضافه دارد 

 
  كف ، كنف

4242



باشد::جناسمذيلجناسمذيل))جج كلمه آخر در اضافه واكهاي يا واك .  واك يا واك هاي اضافه در آخر كلمه باشد::جناس مذيلجناس مذيل))جج
       

جام ، جامه: يك مصوت كوتاه اضافه  - 1

  است بادكه بنياد عمر بر بادهبيا كه قصر امل سخت سست بنياد است     بيار 

ف2  كل ، كلي: يك مصوت بلند اضافه-2

تباه            گم شد از روي زمين يك پر كاه كل  كليگر شد اينجا  جزو و  و جزو ج ي ير پرل ي ين ز روي ز م ب
 

4343



در ، درب: يك صامت اضافه-3
ش كردمخطابدوست خطا ديدي آن ترك ختا غارت دين بود مرا    گرچه عمري به 

 دار ، دارم:مصوت و صامت اضافه-4

ب مرا كاشيارور زندگان زيستن نيستيابايد رب رب نيستي يابايد زيستن      زندگاني كاشيارور مرا بي      

4444



  ::جناس اشتقاق يا اقتضاب جناس اشتقاق يا اقتضاب   --66
ند دا ق ف گ كد ا لند ت ث از ه كل  دو كلمه از حيث مصوت بلند با يكديگر فرق دارندد

بلند)الف مصوت دارا ، دارو ، داري: در آخر  -1:اختلاف  :اختلاف مصوت بلند )الف
زمان ، زمين: در وسط  - 2

راپارسا گو بخشندگان عمرند        ساقي بده بشارت رندان پارسي تركان 

4545



:اختلاف در مصوت بلند و كوتاه ) ب     
سينه ، سينا:در آخر-1

  بستان ، بوستان: در وسط  - 2

انداختبوستان كه سرو قامت تو     برست و ولوله در باغ و بستاننه باغبان و نه و ن ب نب وب غ ب ر و و و بر و نرو بو

4646



وب::جناس قلب يا مقلوبجناس قلب يا مقلوب--77 ي ب س وبج ي ب س ج
 

.جاي يك صامت در كلمات هم هجا تغيير كند  ::قلب بعض قلب بعض   - - الف الف 
 

   شاعر ، عاشر–رحيم ، حريم                                       

كل)) كلقل قل  .در كلمات يك جايي توزيع واك ها وارونه يكديگر باشد ::قلب كلقلب كل))بب          

از ، زار ، راززا

4747



.آن وقتي است كه يك مصراع را بتوان از آخر خواند  ::قلب كامل يا مستوي قلب كامل يا مستوي ) ) ج ج 
 .اين نوع قلب ارزش موسيقايي نداردق

4848



تا كنون جناس در سطح كلمه بررسي شد اما روش تجنيس  ::جناس در كلامجناس در كلام--88
در سطح جمله يك مصداق بيشتر ندارد و آن وقتي است كه اكثر كلمات دو  

متفاوت آهنگآن و تكيه و باشد يكسان     :جمله يكسان باشد و تكيه و آهنگ آن متفاوت :جمله

و  چون ازو گشتي همه چيز از تو گشت          چون ازو گشتي همه چيز از تو گشت ز ز چ ي زو چون و ز ز چ ي زو چون

4949



روش تكرارروش تكرار::فصل سوم فصل سوم 
.  روش تكرار معمولا در سطح كلام بررسي مي شود 

واك--11 واكتكرار ::تكرار

روموم ر ررو ر رو

::تكرار واكتكرار واك11
  

.تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله ::  همحروفيهمحروفي  - - الف الف 
 

)   تكرار صامت چ (  سرو چمان من چرا ميل چمن نمي كند                  
   

5050



دايبب دايه له:ه ج د ت ا تك .تكرار مصوت در جمله:همصداييهمصدايي--بب

نكرد ياد سفر وقت ما ز كه آن باد بلند(ياد مصوت a)تكرار a)تكرار مصوت بلند (ياد باد آن كه ز ما وقت سفر ياد نكرد            

كه در نظر قدما مخل فصاحت بوده است  به ) پيپيا  چند اضافه(تتابع اضافات  ::تبصره تبصره 
    .همصدائي ايجاد مي كند و زيباست)e(علت تكرار مصوت كوتاه

فغان كاين لوليان شوخ شيرينكار  شهر آشوب

5151



.وقتي كه هجائي تكرار شود::تكرار هجا تكرار هجا --22

)تكرار ها(.من از جهان بي تفاوتي فكرها و حرفها و صدا ها مي آيم

5252



     :كه انواعي دارد::تكرار واژهتكرار واژه--33

.يعني كلمات اول و آخر بيت يكسان باشد  ::ردالصدر الي العجز ردالصدر الي العجز   - - الف الف 
 

   عصا  عصا  بر گرفتن نه معجز بود          همي اژد ها كرد بايد  عصاعصا

كلمه آخر بيت در اول بيت بعدي  ::رد العجز الي الصدر رد العجز الي الصدر ))بب
. تكرار شود

5353



مانند تكرار. در تمام شعر ، كلمه مخصوصي تكرار شود ::التزام يا اعنات التزام يا اعنات ) ) ج ج 
ال لاناش ا ل غ .در غزلي از مولانا”شمس الدين”

 
.در  يك بيت  دو كلمه پشت سر هم تكرار شود ::تكرار يا تكرير تكرار يا تكرير ) ) د د 

  
ا قطا قطقط اقط ا ا ه همي بارم ابروارقطره قطرهقطره قطرهباران                          

.به صورت پراكنده در يك بيت ديده مي شود گاهي تكرار
 

نشين است گوشهگوشهچشمت بلايگوشهگوشهگرفتم زخلق و فايده يي نيست    گوشهگوشه

5454



ك كط اط ا آ ك تق ا ا ا مصراعي را به دو پاره تقسيم كنند و آن دو پاره را در    ::طرد و عكسطرد و عكس--هه
.مصراع ديگر بر عكس تكرار كنند 

 
  دلبر جانان من ، برد ه دل و جان ما        برده دل و جان من ، دلبر جانان من          

5555



ت44 ا ع يا جمله ا تتك ا ع يا جمله ا ::تك : :   تكرار جمله يا عبارت تكرار جمله يا عبارت --44

المطلع رد يا بند ترجيح قالب در مثلا دارد انواعي شعري(كه اول مصراع مصراع اول شعري  (كه انواعي دارد مثلا در قالب ترجيح بند يا رد المطلع
. )  در آخرين مصراع تكرار شود

5656



::نكتهنكته

يا-1 ايجاد د ما نظ به كه اند ده ب نام هم ي ديگ صنايع از لفظ بديع د در بديع لفظي از صنايع ديگري هم نام برده اند كه به نظر ما در ايجاد يا  -1
.بدين دليل از ذكر آنها خوداري كرده ايم . ارتقاي موسيقي كلام نقشي ندارند 

ن2 ا ا ا ا ا ظ ل ا ا خ .  برخي از صنايع لفظي را از ديدگاههاي ديگري هم مي توان نگريست-2
.جناس تام و مركب از ديدگاه تكرار هم قابل بررسي است    مثلا

5757



برخي از صنايع لفظي جنبه معنوي هم دارند  از قبيل طرد و عكس  و نوعي -3 

از جناس اشتقاق كه جناس كلمات ريشه است و در قسمت بعدي به بررسي آنها   

.خواهيم پرداخت 

5858



بديع معنوي
اول اولفصل روشتشبيه::فصل

وي يع ب
 روش تشبيه::فصل اولفصل اول

 :اساس بعضي از صنايع ادبي بر تشبيه است كه عبارتند از 

توصيفي است كه در آن افراط يا   ::مبالغه ، اغراق و غلو مبالغه ، اغراق و غلو   - - 11
ا ن اش ط .تفريط باشد و بر سه نوع استتف

5959



يعني افراط و تاكيد در توصيفي كه حاصل تشبيه  ::بيانيبياني––الف الف 
وييم “قد او چون سرو است “و استعاره است همين كه مي گوييم  ي ين ر روو چون و

.غلو بكار برده ايم
است بيان علم مباحث بحثجزء اين ، ديدگاه اين  . از اين ديدگاه ، اين بحث جزء مباحث علم بيان استاز

6060



حماسييي::حماسيحماسي––بب آثار ذات جزء كه توصيفي در تاكيد و افراط عني عني افراط و تاكيد در توصيفي كه جزء ذات آثار حماسي  يي::حماسيحماسيبب
 . است قهرمان حماسي كارهاي غير طبيعي و خارق العاده انجام مي دهد

ب  شود كوه آهن چو دريا ي آب     اگر بشنود نام افراسياب ي ر م و ب ر ب ي ري چو ن و و

6161



جنبه::بديعيبديعي––جج وقت و نيست پسنديده عادي موارد در غلو و مبالغه مبالغه و غلو در موارد عادي پسنديده نيست و وقتي جنبه  ::بديعيبديعيجج
  .بديعي مي بابد كه با صفتي همراه باشد يا در آن نكته و دقيقه اي باشد 

 ميان ماه من تا ماه گردون        تفاوت از زمين تا آسمان است

  .در اين بيت تفاوت هم حقيقت دارد و هم اغراق

6262



::جمعجمع--22     ::جمعجمع--22

اين صنعت . با هم جمع كنند)جامع(دو يا چند مورد را در صفتي ادعايي   يي ي ر ر ور چ ي ع(و ع)ج ج م ينب
  .در حقيقت همان تشبيه مضمر است

است پروين و من چشم نشد خواب در كه آن و گذشت نيمه از شب و بخفتند جمله مردمان جمله بخفتند و شب از نيمه گذشت      و آن كه در خواب نشد چشم من و پروين استمردمان
    .چشم از نظر در خواب نشدن به ستاره پروين تشبيه شده است 

6363



ق33 قتف تف     ::تفريقتفريق--33

گذارند فرق دو آن بين اقناعي دليلي اقامه و چيز دو بين شباهت انكار   .با انكار شباهت بين دو چيز و اقامه دليلي اقناعي بين آن دو فرق گذارند .با
من نگويم به ابر مانندي          كه نكونايد از خردمندي    
خند ه خش ه ت د گ ه خشد ه   او همي بخشد و همي گريد        تو همي بخشي و همي خنديا

6464



    ::جمع و تفريق جمع و تفريق --4444
ننن ب س و كنند جمع ادعاي صفت د ا ام دو مضم ه تش با ت خست با تشبيه مضمر دو امر را در صفتي ادعايي جمع  كنند و سپس بين  ننخ

 .آن دو ، فرق نهند 

  منم امروز  و تو انگشت نماي زن و مرد         من به شيرين سخني توبه نكويي مشهور

6565



::جمع با تقسيمجمع با تقسيم--55 يم55 ب ع يمج ب ع ج

.نخست چند امر را در جامعي جمع كنند و سپس آن ها را تقسيم كنند 

آن گشاد نقابآن گشاد نقابپيرايه و اين ببستشاين ببستششدند با د  و سحاب      كهمشاطه بستانمشاطه بستانمگر
تق تقسيمتقسيمجمع

6666



      ::تجاهل العارف تجاهل العارف   --66
 .در لغت به معني خود را به ناداني زدن است   

شاعر در اسناد امري به امري ديگر يا در تشخيص دو امر  : در اصطلاح بديعي 
دهد نشان ديد ت متابين .  كاملا متابين ترديد نشان دهد كاملا

6767



::تذكرتذكر  ::تذكرتذكر
علت ترديد شاعر كه با سوال همراه است و يا انكار او از آنجا ناشي شده  

ا اف ش لا كا ا ا شا ك ض(ا ضتش )تش )   تشبيه مضمرتشبيه مضمر(است كه شاعر دو امر  را كاملا شبيه به هم يافته است
  .اين صنعت با غلو همراه است 

6868



:مثال
 

  ندانم اين شب قدر است يا ستاره روز    تويي برابر من يا خيال در نظرم

قد ش همانند ا ق معش شاع كه است شده ناش آنجا از شاع ه توهم شاعر از آنجا ناشي شده است كه شاعر معشوق را همانند شب قدر  ت
.پنداشته است ) از نظر درخشندگي ( و ستاره روز ) از نظر عزت ( 

6969



:نمونه اي ديگر ر ي ي و
   تمام  فهم  نكردم كه ارغوان و گل است      در آستينش يا د ست و ساعد گلفام 

شاعر دست و ساعد معشوق  را از نظر سرخي با ارغوان و گل سرخ اشتباه  
.  كرده است 

7070



تمثيل--77 يا المثل سال تمثيلا يا المثل سال باشد::ا المثل ضرب حاوي كلام .كلام حاوي ضرب المثلي باشد ::ارسال المثل يا تمثيلارسال المثل يا تمثيل--77

شاعر از ضرب المثلي استفاده كرده  باشد   - الف 
  .كلام شاعربعدها ضرب المثل شده باشد -ب

7171



ه تش ادات ذك د له د كه ت ا شكل د ثل ال ال ا ساختار ارسال المثل بدين شكل است كه دو جمله بدون ذكر ادات تشبيه  اختا
 .به هم تشبيه شوند و مشبه به ضرب المثل باشد 

غم عشق امد و غم هاي دگر پاك ببرد    سوزني بايد كز پاي بر آرد خاري
 

. مصراع دوم تمثيلي است براي مصراع اول

7272



:دو نوع است::تجسمتجسم--88 م مج وعج و

عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري كردن آن به وسيله   - الف 
مضمر  .تشبيه مضمرتشبيه

يدن ب از آ ، ن دم شن ح يد ب ت غ از ن جان ن باطن   در باطن من جان من از غير تو ببريد    محسوس شنيدم من ، آواز بريدند

است كرده تشبيه مادي جدائي به را معنوي .فراق . فراق معنوي را به جدائي مادي تشبيه كرده است

7373



بيت حالت تابلوي نقاشي را داشته باشد و تصويري غريب را در ذهن  -ب
.   مجسم كند

فت گ تن نش ، شه يكگ به عقل اب ك اب ش د آ ت   عشق تو آورد شراب و كباب     عقل به يك گوشه ، نشستن گرفتعشق

7474



اي99 گ ف ايح گ ف ا::ح الف ف تح قع م شكل به ه تش .تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبا ::حرف گرايي حرف گرايي --99

 زلف تو را جيم كه كرد  آن كه او    خال تو را نقطه آن جيم كرد

.   تشبيه كرده است و خال را به نقطه آنججزلف را از نظر خميدگي به  ب ي ي ر ز ر نججز ب ر ل و ر بي

7575



وم روش تناسبروش تناسب :فصل دوم بل بروش روش

در اين روش از صنايعي سخن مي رود كه اساس آنها تناسبات معنايي بين  
: مصاديق آن عبارتند از.اجزاء كلام است م

7676



النظ11 اعات النظم اعات :تناستناس((م (: باشند) يككل از اجزائ كلام هاي اژه واژه هاي كلام اجزائي از يك كل باشند و  ) :) :تناسبتناسب((مراعات النظيرمراعات النظير--11
 .از اين جهت با هم ارتباط داشته باشند 

چاكي   گريبانگريبانصحرا و دامندامناست ملول     اي خوشا شيخشيخو صحبتمدرسهمدرسهدلم از

اجزاء لباساجزاء درس

7777



يعني آوردن كلماتي كه به لحاظ ريشه با  ::جناس كلمات هم خانوادهجناس كلمات هم خانواده--22
  .هم ارتباط معنايي دارند و بر دو نوع است 

پپپ .يكي از كلمات پسوند يا شبه پسوندي اضافي دارد  ::جناس پسوندجناس پسوند--الفالف پ

 غم ، غمخوار– گل ، گلستان 

7878



و به  . واژه ها در حداقل سه واك اشتراك دارند  ::جناس ريشهجناس ريشه--بب
.اصطلاح از يك ريشه هستند 

  
رسايل ، ملك–رسل ولايت–ملك، ، ولي  ولي ، ولايتملك ، ملك رسل ، رسايل               

صنعت آن به باشند يشه يك از كلمات يشهاشتقاقاشتقاقاگ يك از اگ و اگر از يك ريشه  اشتقاقاشتقاقاگر كلمات از يك ريشه باشند به آن صنعت
.  گويند  شبه اشتقاقشبه اشتقاقنباشند 
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 .كلمات از نظر معني عكس و ضد هم هستند ):):طباقطباق( =( =تضادتضاد--33

  مي دانستم نخستنخستكردي   آخرآخركه با من به  جفا         دوستدوستاي   دشمنيدشمنياين 

8080



.دارد“ تناسب ” و“ تشبيه “اين صنعت دو ساخت. اشاره به داستان ::تلميحتلميح--44 نيحيح44 ب ور ربوبيين
 

كوهكن است بيستون كندن فرهاد نه كاري است شگفت     شور شيرين به سر هر كه فتد       

داستان د ش م گ بز هاي كا انجام باعث عشق كه مطل اين ن ب لا اولا بين اين مطلب  كه عشق باعث انجام كارهاي بزرگ مي شود و داستان  ا
ثانيا كلمات  . كوه كندن فرهاد به عشق شيرين رابطه تشبيهي وجود دارد 

.  مراعات  النظير دارد شيرينشيرينوكوهكنكوهكن،بيستونبيستون
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تسهيم--55 و تسهيمارصاد و ::ارصاد  ::ارصاد و تسهيمارصاد و تسهيم55
تناسب بين معاني والفاظ آن قدر واضح باشد كه قسمت پاياني بيت ،  

 .مخصوصا قافيه ، قابل پيش بيني باشد 

ندلبر جانان من ، برد دل و جان و من      برد دل و جان من دلبر جانان من               ن ج بر ن ن ج و ل بر ن و ن ج و ل بر ن ن ج بر
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استهلال66 اعت استهلالب اعت دد::ب گ آشكا كتاب كل ج مختص مقدمه مطالعه از .  از مطالعه مقدمه مختصر جو كلي كتاب آشكار گردد ::براعت استهلالبراعت استهلال--66
 .يعني بين مقدمه و موضوع اثر تناسب و ارتباط معنايي وجود دارد 

.به مرگ سهراب اشاره شده است  ““رستم و سهراب رستم و سهراب “ “ مثلا در مقدمه داستان 
 

  نارسيده ترنجنارسيده ترنجاگر تند بادي بر آيد ز كنج           به خاك او فتد 
بسهراب هر
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تخلص يك يا چند بيتي است كه قسمت آغازين قصيده ::حسن تخلص  حسن تخلص    --77
تش( و ده)تغزل قص متن به ف(ا توص و اگ)مدح زند م وند پ پيوند مي زند اگر  )مدح و توصيف(را به متن قصيده)تغزل و تشبيب( 

 .ناميده مي شود  حسن تخلصحسن تخلصاين پيوند به نحو زيبايي انجام شود ، صنعت 
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::تذكرتذكر
است مانند سعدي ، حافظ ، شمسلقب شاعرلقب شاعرتخلص در غزل

لانا( ا)تخل فا ق تخل ا ك   .كه با  تخلص در قصيده متفاوت است )تخلص مولانا(
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ل88 لش طلش ا ك ن آ ض ل كلا ط در طي كلام ، جمله معترضه يي مي آورند كه با مطلب  ::حشو مليححشو مليح--88
.  تناسب تام داشته باشد و معمولا در آن لطيفه و هنري است 

بر  اي خوشا آشفتن اواي خوشا آشفتن اوبت زنجير موي از گفتن او         بر آشفت ، و ن ز وي جير ز وب ن و وي ن و ي
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::تذكرتذكر
و اگر معمولي   حشو قبيححشو قبيحاگر جمله معترضه زشت و ناپسند باشد 

طاش طش اش ك ش نا ناميده مي شود كه در اين دو صورت صنعتي حشو متوسطحشو متوسطباشد
  .محسوب نمي شود 
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معناي99 معنايصدا ت::صدا ص ع من به ا تمع م صدايشان كه الفاظ دن آ آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را به منبع صوت  ::صدا معناييصدا معنايي--99
  .راهنمايي كند 

  خوارزم  وزان است خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است          باد خنك از جانب

.  صداي خش خش برگ هاي پاييزي را به ذهن مي آورد  ““ز ز “ “ و  ““خ خ “ “ ترادف 
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 ::استثناي منقطعاستثناي منقطع--1010
  ◌ً و عرفا ◌ً موردي را از موردي ديگر مستثني كنند به شكلي كه استثنا عقلا 

  .يعني مستثني از جنس مستثني منه نباشد . صحيح نباشد 

كس از فتنه در فارس ديگر نشان     نجويد مگر فتنه قامت مهو شان
  

.قتنه زيبا رويان از جنس فتنه هاي اجتماعي فارسي نيست 
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 :مثال ديگر
يتيم چشم آب جز آب نماند قديم هاي سرچشمه بخوشيد بخوشيد سرچشمه هاي قديم      نماند آب جز آب چشم يتيم  

چشم است)اشك(آب شده استثناء آن از كه نيست ها سرچشمه جنسآب از .از جنس آب سرچشمه ها نيست كه از آن استثناء شده است)اشك(آب چشم

9090



روش ايهامروش ايهام:فصل سوم وم مل ي مروش ي روش

در اين روش كلمات معاني مختلفي را بيان مي كنند يا به ذهن مي رسانند  
است ايهام صنعت آن مصداق مهتمرين و دارد مختلف مصاديق   .كه مصاديق مختلفي دارد و مهتمرين مصداق آن صنعت ايهام است كه
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 .كلمه ي در كلام كه حداقل به دو معني به كار رفته باشد) :) :توريه توريه ( = ( = ايهام ايهام   - - 11

چون است مردمان مردمان ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است            ببين كه در طلبت حال 
انها1 ان انسانها -1
مردمك چشم - 2
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ديگر :مثال :مثال ديگر

كند م كه ن ب مگ ديده شوخ تو من بودم تو ازي هم نه كه است بازيبراستي كه نه همبازي تو بودم من        تو شوخ ديده مگس بين كه مي كند بازيب

:بازي به دو معني است 
.در معني بازي و شوخي كردن با همبازي و شوخ تناسب دارد –الف 
.در معني پرنده باز با مگس تناسب دارد-ب
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ا22 ت ا اا ت ا اشا اش ض كلا كل ا ك فقط .  فقط يكي از دو معني كلمه در كلام حضور داشته باشد ::ايهام تناسبايهام تناسب--22
.   اما معني غايب با كلمه يا كلمات ديگر رابطه و تناسب داشته باشد

 كردش چو دوك رشتهرشتهيكي را حكايت كنند از ملوك           كه بيماري 

رشته اسم بيماري است كه امروزه بيوك مي گويند اما در معني نخ كه اينجا  
د دا تناسب دوك با ت ن اد . مراد نيست با دوك تناسب داردم
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 ::مثال ديگرمثال ديگر
 قربان هاقربان هاهر تير كه در كيش است گر بر دل ريش آيد     ما نيز يكي باشيم از جمله 

و تي با نيست د ا م كه كش ت بند معن د اما بانيست ق معن به بان قربان به معني قربانيست   اما در معني بند تركش  كه مرا د  نيست  با تير و  ق
.كيش تناسب دارد
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. بر دو نوع است :استخدام-3 وعم و ر

اسم يا فعلي دو معني داشته باشد و در هريك از دو معني با اسم يا فعل ديگري از ) الف 
. كلام تركيب شود

نواختنواختشنيدم كه جشني ملوكانه ساخت         چو چنگ اندر آن بزم خلقي 
  

  خلق را نوازش كردن: ساز زدن     خلق را نواختن : چنگ نواختن 
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لفظي داراي دو معني باشد و در كلام واژه با ضمير بياورند كه به   -ب 
  .معني ديگر واژه  اشاره كنند 

اميد هست كه روي ملال در نكشد            از اين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است
علي الخصوص كه ديباچه همايونش        به نام سعد ابي بكر سعد بن زنگي است

ل ا ا اگل ا گل ا ك نشاشا ا ا گل   گلزار در بيت دوم همايونش اشاره به كتاب گلستان دارد:گلستان در بيت اول
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جمله يي را بر خلاف مقصود گوينده حمل كنند و بنا   ::اسلوب الحكيم اسلوب الحكيم   --44
  .به دريافت نادرست خود پاسخ دهند 

  زيادزيادگفت آري مي برم نامت        زيادزيادگفتمش بايد بري نامم 
بردنفراوان ياد از از ياد بردنفراوان
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 ::مثال ديگرمثال ديگر

خاك ز خاكبيشتربيشترگفتي از من عشق اهل خاككمتريمبيشتربيشترند از كه نه   نه كه از خاك كمتريمبيشتربيشترند اهل عشق من     از خاكبيشتربيشترگفتي ز خاك
به لحاظ قد ر و مرتبهبه لحاظ تعداد و كثرت
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بدين  معني كه  .   يكي از فروع روش ايهام ، شيوه تضمن است  ::شيوه تضمن شيوه تضمن 
 .در ضمن مطلبي ، مطلب ديگري نيز به صورت غير مستقيم فهميده مي شود 

ز استتباع و تبادراستتباع و تبادر:مصاديق آن عبارتند از ر ب ن ريق ب و ع رب ب و ع ب
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.  يا ذم موجه ، استتباع گويند )دو رويه(به مدح موجه ::استتباعاستتباع--5555
     

  .در ضمن توصيف صفتي خاص صفت ديگري نيز به طور ضمني مطرح شود  يعني    
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موجه مدح :مثال :مثال مدح موجه
  

جواني هنرمند و فرزانه بود             كه در وعظ چالاك و مردانه بود  
ت خطد از شت ضشخ عا خط ت پ حق دل اح نام   نكونام و صاحب دل و حق پرست     خط عارضش خوشتر از خط دستنك

. در ضمن مدح چهره اش از خوش خطي او هم سخن گفته است
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: مثال ذم موجه وج م ل

  ز ميدان چنان تافت روي گريز       كه گفتي ز وي خواست سائل پشيز      

د ب ت بزدل ا ب ض ت،د ا شده ا ب ز ن ا ت خ .  خست او نيز بيان شده است ،در ضمن بيان بزدلي و ترسو بودن
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اد66 ادت است::ت صدا ه يا همشكل آن با كه ا ي ديگ اژه كلام از اي اژه واژه اي از كلام واژه ديگري را كه با آن همشكل يا هم صدا است ::تبادرتبادر--66
 .به ذهن متبادر كند 

آمد و هنگام درو خويشخويشمزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو       يادم از كشته 
 

را به ذهن متبادر مي كند كه با مزرع و  ) وسيله شخم زني ( خويش ، خيش 
دارد تناسب درو .داسو . داس و درو تناسب دارد
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ديگر :مثال : مثال ديگر

 وقت خويش كه درياي گوهري دريابدريابچندت نياز و آز دواند به برو بحر      

  .درياب ، د رياب را هم به ذهن متبادر مي كند كه با دريا و گوهر تناسب دارد 
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د::تذكتذك د ذه به كه م د عن اد ت نعت د در صنعت تبادر معني دوم كه به ذهن مي رسد مورد   ::تذكرتذكر
نظر شاعر نيست و شاعر فقط خواسته است با اين شيوه تناسب 
كند متوجه ديگر معني به را خواننده ذهن و كند ايجاد   معنايي ايجاد كند و ذهن خواننده را به معني ديگر متوجه كندمعنايي

.  
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ل ::شيوه اغفالشيوه اغفال ليو يو

يكي ديگر از فروع روش ايهام ، شيوه اغفال است بدين معني كه خواننده  
كند توهم را گوينده مقصود خلاف معناي اول نظر .  در نظر اول معنايي خلاف مقصود گوينده را توهم كنددر

...مدح شبيه به ذم و بر عكس ، ذو وجهين : مصاديق آن عبارتند از 
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  ::مدح شبيه به ذم مدح شبيه به ذم   --77
بيلمقصود مدح است ، اما چون در كلام حروف استثناء و استدراك از قبيل  ز ر و رو م ر چون ح و

.  ليكن ، ولي ، اما آمده است در نظر اول ذم به ذهن متبادر مي شود 

ترا پيشه عدل است ليكن به جود             كند دست تو بر خزائن ستم
 

.  ليكن و ستم ، مدح را شبيه به ذم كرده است 
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ح: : ذم شبيه به مدحذم شبيه به مدح--88 ب بي حم ب بي م
معني كلام ذم است اما چون از حرف استثنا و كلمات مدحي استفاده شده  

  .است مدح به ذهن متبادر مي شود 

تو به هنگام وفا گر چه ثباتيت نبود     مي كنم شكر كه به بر جور دوامي داري
 

.  اين كلمات موهم مدح است در حالي كه مقصود شاعر ذم است بي وفايي و ستمگري
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الض((ذذ99 ل الضا ل ك))ا اش ن لغا ك ت ض وضع و تركيب لغات به نحوي باشد كه  ) :) :يا محتمل الضدينيا محتمل الضدين((ذو وجهينذو وجهين--99
  .كلام هم معني مدح  داشته باشد و هم معني ذم

اي خواجه ، ضيا شود زروي تو ظُلمَ         با طلعت تو سور نمايد ماتم
ماتم به شادي تبديل مي شود )       مدح(ظلمت به نور تبديل مي شود و ي وور ي ي م

  .شادي به ماتم تبديل مي شود)        ذم ( نور به ظلمت تبديل مي شود 
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  ::حسن طلب يا ادب سوال حسن طلب يا ادب سوال   - - 11

  .تقاضاي پاداش و مال از ممدوح به شكل غير مستقيم بيان شود

نبيد و است مصرفشگل برسد گر وظيفه دميد سبزه و بهار آمد كه مژده رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد      وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيدرسيد

 
   .طلب پاداش و صله كرده است
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چهارم كلام:فصل كلامترتيب ترتيب  ترتيب كلامترتيب كلام:فصل چهارم

.  در اين روش ارجاع كلمات به يكديگر مبتني بر نظم و ترتيب خاصي است 

  :مصاديق آن عبارتند از 
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نشر--11 و نشرلف و )جداكردن:نشر،پيچاندن:لف(::لف )جداكردن:نشر،پيچاندن:لف(::لف و نشرلف و نشر--11
  

)لف(اره از كلام با هم بياورند پنخست چند واژه يا مطلب را در يك 
ض ت ا آ كلا گ )نش(ا ) .نشر(سپس در پاره ديگر كلام آن را توضيح دهند

مرتب و مشوشمرتب و مشوش:بر دو نوع است وع و وشبر بو وشر بو ر
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: : لف و نشر مرتبلف و نشر مرتب--الفالف
قبه بارگاهو بن نيزه        بر شد به ماهو  فروشد به ماهي            

)نشر(12)لف(12 )نشر(    2                  1)                           لف(2                                               1

.بن نيزه به ماهي فروشد و قبه بارگاه به ماه   برشد
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::لف و نشر مشوشلف و نشر مشوش  - - بب
  

گا گااگ كان ان ت   هر چه تواني مكن  هر چه بداني مگويزينهار     زبانودستگردهدت روزگار
)نشر( 1                                              2)                                    لف( 2          1                        

ك ان ت ا گ ان ا ا .يعني با زبان هر چه بداني مگوي و با دست هر چه مي تواني مكنن
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لف ونشري است كه در آن ارتباط فقرات لف و نشر دقيقاً مشخص   ::تقسيمتقسيم--22
ً )در لف و نشر دقيقاً مشخص نيست و از محتواي سخن فهميده مي شود (باشد

 
 سوم عنبرو دوم نرگسو  يكي عقيقآن دلبر       زلفو  چشمو  لببه من نمود 

                       1             2          3                                      1                            2                  3
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ف است ، بدين شكل كه مطلبي  تفسير بعد از ابهامتفسير بعد از ابهاميكي از فروع تقسيم ، ::تذكرتذكر
  .مجمل بيان شود سپس با عدد و شماره آن را تفصيل دهند 

 با دوستان مروت بادشمنان مدارااست      اين دوحرفآسايش دو گيتي تفسير
ل لج ف مفصل                              مجمل                                 
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براي چند اسم متوالي يك فعل يا صفت مشترك ) : ) : سياقه الاعداد سياقه الاعداد ((اعداد اعداد   --33
  .بياورند

   تا تو  ناني  به كف آري  و به غفلت نخوري            در كارند  فلكوخورشيدو مهوبادوابر
     صفت مشترك      5                4            3        2        1 
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  ).برعكس اعداد(براي يك اسم صفات متعدد بياورند ::تنسيق الصفاتتنسيق الصفات--44

  چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را شهر آشوب        شرينكار شوخ لوليانفغان كاين 
)صفت(3                 2          1اسم         
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  ::بر دو نوع استبر دو نوع است   ::قلب مطلبقلب مطلب--55
چند واژه مصراع اول را به عينه يا با مختصر تغييري در    -الف

ن ن ض كه نح به كنند ا تك عك ال ت با م د اع مصراع دوم با توالي معكوس تكرار كنند به نحوي كه مضموني نو  ص
.ايجاد شود

 
 بر كنيچگونه تواني كه دلمازمهرمن     مهر زسنگين دلبركنيگيرم كه

              1            2                       3      4                        4      3      2                                                         1     
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ً .ممكن است تكرار دقيقا نظم معكوس نداشته باشدق

بياييوچون تبرود  غم از دلكه  بگويمچه          بگويمبا تو  غم دل بيايي چوگفته بودم      
                            1     2         3                  4                     4                3                       1          2
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.قلب مطلب با جابجايي فاعل و مفعول يا مسند و مسنداليه به وجود مي آيد - ب
  

كهزه خ نا ت ت ا ا خ د ند ا ا هاها از ا بيارايي زيورهاها بيارايند مردم خوبرويان را            تو سيمين تن چنان خوبي كه زيوربه      
مفعول          متمم                

.  خوبرويان را با زيور مي آرايند
  .تو زيورها را مي آرايي
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است::التفاتالتفات--66 غيبت به خطاب از يا خطاب به غيبت از سخن .تغيير .تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از خطاب به غيبت است::التفاتالتفات66
  

شايد كه دل از همه بپردازم        در مدح يگانه جهان بندم            
ند زا ند اد ه خا ا شت تا كه آ ا اي آن كه ستايش ترا خامه         بر باد جهنده بزان بندم        

 
. التفات كرده استمخاطبمخاطباست در بيت دوم بهغايبغايببيت اول
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  روش تعليل و توجيه     ::فصل پنجمفصل پنجم

در اين روش براي مطالبي كه اظهار مي شود توجيه و تعليل 
شود مي ارائه لطيفي و عبارتنداز.ظريف آن :مصاديق :  مصاديق آن عبارتنداز.ظريف و لطيفي ارائه مي شود
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تعليل در ادبيات اسلوب خاص دارد و بايد جنبه اقناعي  ::حسن تعليلحسن تعليل--11 يل يلن ين ب ج ي ب و ر ص وب بي ر يل
.و استحساني داشته باشد نه برهاني و علمي و مبتني بر تشبيه باشد 

. دو نوع است
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علتي كه ذكر مي شود واقعي و حقيقي است اما در ربط آن به   --الفالف
وسيله به كار اين و است لطافت و ظرافت مضمرمعلول مضمرتشبيه صورتتشبيه صورت   تشبيه مضمرتشبيه مضمرمعلول ظرافت و لطافتي است و اين كار به وسيله

 . مي گيرد

كي عيب سرزلف بت از كاستن است           چه جاي به غم نشستن و خاستن است 

  روز طرب و نشاط و مي خواستن است         كارا ستن سرو    ز  پيراستن است
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 سلطان غلام( اياز گيسوان كردن كوتاه توجيه در ابيات اين
تشبيهسروبهراايازضمنيطوربهواستشدهبيان)محمود   تشبيه سرو به راايازضمنيطوربهو استشدهبيان)محمود
 شده او زيبايي و آرايش موجب مويش كوتاهي كه است كرده
ي .اياززشتينهاست زز ي
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علتي است كه براي معلول ذكر مي شود حقيقت ندارد  ::علت ادعاييعلت ادعايي--بب رييييبب ي و ي ر ول ي بر ي
  .بلكه شاعر براثر تشبيهي چنين ادعايي را مطرح مي كند

دستند ته آزادگان كه داد جواب ي آ نم ي وه م ك گفت و س به به سرو گفت كسي ميوه يي نمي آري        جواب داد كه آزادگان  تهي دستند      
 
ر  .سرو مانند آزادگان تهي دست است،سرو را به آزادگان تشبيه كرده است  بي ن ز ب ر يرو ن ز رو

اگر اين تعليل هاي ادبي زيبا باشد و نكته و لطيفه اي داشته باشد كه  ::تذكرتذكر برر ي ي و و ب زيب بي ي يل ين ر
. مي گويندحسن تعليلحسن تعليلغالباً دارد به آن
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مطلبي را با قياس و برهان عقلي و خطابي اثبات كنند   ::مذهب كلاميمذهب كلامي--22
اين گونه مطالب در ادبيات مسايل عاطفي از قبيل مرگ و زندگي ، عشق و  

است بيداد و داد ، .نفرت ، داد و بيداد استنفرت

ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما          بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان ؟             

كاخ انوشيروان كه سمبل عدالت بود چنين خراب شد پس كاخ ستمكاران چه  
ش ا .خواهد شدخ
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براي مطلبي دليلي بياورند كه كاملاً بر خلاف انتظار و مخالف   ::دليل عكس دليل عكس   --33
.عرف و عادت باشد و اين يكي از شيوه هاي ايجاد طنز است

  
حاشا كه من به موسم گل ترك مي كنم     من لاف عقل مي زنم اين كار كي كنم ؟

  
. بر حسب عرف ، حكم عقل ترك مي نوشي است ، حافظ بر عكس گفته است

130130



ا44 اال اال ا ا شعر مبتني بر پرسش و پاسخ يا گفتگو باشد و  ::سئوال و جوابسئوال و جواب--44
سئوال جواب ها جنبه ادبي داشته باشد يعني در آن نكته و هنري  

.باشدباشد
  

بوگفتم كه خطا كردي و تدبير نه اين بود      گفتا چه توان كرد كه تقدير چنين بود ين چ ير ر ن و چ بو ين بير و ي ر م
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معنوي بديع  تمرين بديع معنويتمرين
.در نمونه هاي ذيل صنايع معنوي را مشخص كنيد

1

تا همه خلوتيان جام صبوحي گيرند      چنگ صبحي به در پير مناجات بريم   

بين صبوحي و صبحي جناس كلمات هم خانواده  :جواب 
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2

شيريني به شوخ استآن كشته چنين فرهاد سعدي بكشد روزي شيرينت لب عشق

2

عشق لب شيرينت روزي بكشد سعدي    فرهاد چنين كشته است آن شوخ به شيريني

به معني شيرين ر فتاري به كار  . شيريني ايهام تناسب دارد  :جواب 
.رفته است و در معني شيرين معشوقه فرهاد با فرهاد تناسب دارد ر ر ر و ن ر ي ر و ر
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3

دعايي گر نمي گويي به دشنامي عزيزم كن 
ا ف ل آ ا ا ش ا تلخ گ ك كه گر تلخ است شيرين است از آن لب هر چه فرمايي                

. تلخ و شيرين نيز تضاد دارد.بين دعا و دشنام تضاد است:جواب
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4

تخم رنجي و بيخ اندوهي     شاخ دردي و بار تيماري 

مراعات النظير:  بار  ،شاخ ،بيخ  ،تخم  :جواب 
اانن النظت ا ا مراعات النظير:تيمار،درد ،اندوه،رنج              
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5

شب گرنه به همرنگي بودي چو دو زلف تو  
ا ا ق ظ كل ك تا ش ك كي در شب تاريكم يك لحظه قرار استي                                     

آرامش من در شب در هنگام فراق تو به اين . حسن تعليل  :جواب 
.دليل است كه شب همرنگ زلف سياه توست و ي ز ر ب يل
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6
گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل 

لگل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل                                          ز ي پ و ي پ ز ر و ي ور بر رم ز ل

تنسيق الصفات: مصراع اول :جواب 
تقاع تقسيم:مصراع دوم             
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7

سوداي عشق پختن   عقلم  نمي پسندد
 فرمان عقل بردن عشقم نمي گذارد                                              

قلب  مطلب :جواب 
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8

آن كند تيغ تو بجان عدو      كه كند جود تو به كان گهر

تو هم شجاع هستي  هم بخشنده: مدح موجه  :جواب 
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9
هست رايت زمانه را عادل     ليك دستت  خزانه را غدار

ذا گش ذ ظا ا غ ك ل ا كل ا با كلمات ليك و غدار به ظاهر ذم مي گويد . مدح شبيه به ذم:جواب
.در حالي كه مدح است و مصراع دوم نشانه بخشندگي است
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10

بوسه خواهم داد ويحك  بند پند آموز را
لاجرم زين بند چنبر وار شد بالاي من                                                        

خميدگي من در داخل زندان به اين : حسن تعليل  :جواب 
م.دليل است كه مي خواهم بند پايم را بوسه بزنم بز بو ر يم پ ب م و ي يل
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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